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  آيت االله بهجت و جريان 
  زندگي سياسي در عصر غيبت

  
  
  
  25/12/87: تاريخ تأييد      12/10/87:  تاريخ دريافت  

  ∗عبدالوهاب فراتيدكتر 
  

 برخلاف همگنان سنتي خود در حوزه علميـه قـم، از منظـر              ;آيت االله العظمي بهجت   
هـاي  او كـه در سـال     . دباره بـو   نگريست و واجد آرايي مهم در اين      ايجابي به سياست مي   

خواه مشروطه دوم روانه حوزه علميه نجف گرديد از نزديك با رهبران مشروطه و مشروعه             
او پس از . هاي مهمي نقل نمود كه امروزه ارزش تاريخي دارد     آن ديار، آشنا و از آنان گفته      

 انتقال قـدرت در عـصر جمهـوري اسـلامي را مـشاهده و از                يهابازگشت به ايران، سال   
كـه در   رو گرديد، اما بـدون ايـن      نزديك با مسائل و رخدادهاي سياسي اين دوره نيز روبه         

سياست، دخالتي ورزد، همواره به عنوان ناظري امـين از كليـت نظـام برآمـده از انقـلاب                  
كـرد و بـه صـورت مختلـف در شـرعي شـدن حكومـت، تـذكراتي                  اسلامي حمايت مي  

  .دادخيرخواهانه مي
هاي سلبي و ايجابي به سياست، مشروطه، مشروعه، حكومـت          اه نگ :هاي كليدي واژه
  .اسلامي

  

                                                 
           ه فرهنگ و انديشه اسلاميگاعضو هيأت علمي پژوهشدانش آموخته حوزه علميه قم و   ∗
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  مقدمه
ش در شهر فومن از توابـع       .  ه 1294آيت االله محمد تقي بهجت فومني در اواخر سال          

اي مذهبي، ديده به جهان گـشود، پـدرش، كربلايـي محمـود بهجـت از                  گيلان در خانواده  
تغال به كسب و كار، عبا بر دوش بر پيشخوان          مردان مورد اعتماد آن ديار بود كه ضمن اش        

هـاي آنـان را       پرداخت و اسناد و قبالـه       نشست و به رتق و فتق امور مردم مي          مغازه خود مي  
علاوه بر اين، وي نيز طبعي شـاعرانه داشـت و در            . داشت  نيز به امانت نزد خويش نگه مي      

  ١.سرود  شعر ميمراثي اهل بيت، به ويژه امام حسين
آمد، پس از تحصيلات ابتـدايي، در         ي كه پنجمين فرزند خانواده به حساب مي       محمد تق 

ش در حالي كه چهـارده سـال        .  ه 1308همان شهر به تحصيل علوم ديني پرداخت و در          
در كـربلا، چهـار سـال مانـد و          . بيشتر نداشت، روانه عراق شد و در شهر كربلا سكنا گزيد          

وره سطح حوزه را به پايان رسـاند و سـپس در            اي از مباحث فقه و اصول در د         بخش عمده 
در ايـن شـهر،   . ش جهت ادامـه تحـصيل بـه نجـف اشـرف هجـرت نمـود          ه 1312سال  
هاي پاياني دروس سطح را نزد اساتيد بنامي همچون شيخ مرتضي طالقـاني، محمـد         بخش

هادي ميلاني و سيد ابوالقاسم خويي خواند و سپس بـه حلقـه درس بزرگـاني مثـل سـيد                    
 آقا ضياء عراقي، ميرزاي نائيني و البتـه شـيخ محمـد حـسين غـروي                 ،حسن اصفهاني ابوال

بدون ترديد، كمپاني كه بهجت، بيش از همه،        . اصفهاني، معروف به مرحوم كمپاني پيوست     
كمپـاني  . شاگردي او را نموده بود، تأثيرات زيادي بر سلوك فردي و مباني علمـي او نهـاد                

آمد، پـس از رحلـت اسـتادش،          آخوند خراساني به حساب مي    كه از شاگردان بارز و برجسته       
با اين همه، درس  او بسيار سـنگين، امـا پرمحتـوا بـود؛ بـه                 . موقعيتي ويژه در نجف يافت    

در حـالي كـه محـل درس ديگـر          . اي كه فقط براي طلاب فاضل، قابل استفاده بـود           گونه
  د و تنهـا تعـداد انگـشت       شد، درس او چنـين نبـو        اساتيد نجف، از طلاب علوم ديني پر مي       

گذشته از قـوت علمـي او در فقـه و    . آمدند اي گرد او مي شماري از طلاب در اطراف حجره 
كرد، به ندرت سـخن       اصول، اساساً وي اهل مراقبه، سكوت و محاسبه بود، پيوسته فكر مي           

در هـر   . كـرد   گرفت، سكوت مـي     گفت، در مجالس و محافل كه بين علما بحثي در مي            مي
بـا آن كـه     . نشست و بسيار متواضع، خوش اخلاق و آرام بود          جلس كه خالي بود مي    جاي م 

ثروت فراواني از پدرش به او رسيده بود، همه را به فقرا و طـلاب بخـشيد و خـود چيـزي                      
  ٢.نداشت

كنـد، خصائـصي بـسيار        تعبير مـي  » استاد ما «آيت االله بهجت كه همواره از كمپاني به         
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ي فقهي و اصولي گرفته تا شيوه تدريس او و نيز توجه وافرش به              نزديك به او دارد، از مبان     
عبادات و اذكار يوميه، براي كـساني كـه احـوالات و آثـار مرحـوم كمپـاني را ديـده و يـا                        

 حتي شهيد مطهري نيز به دليـل ايـن كـه بهجـت، درس               ٣.اند، جذابيت خاصي دارد     شنيده
ه درس او بـه ويـژه اصـولش         كـرد بـه حلق ـ      كمپاني را ديده است، به طلاب سـفارش مـي         

افزايد و بـه او        اما آن چه بر تشابهات سلوك فردي و علمي بهجت با كمپاني مي             ٤.بپيوندند
بخشد تربيت عرفاني او نزد عـارف نـامي آن روزگـار، يعنـي                در ميان معاصرينش تمايز مي    

به احتمال قوي، يكي از دلايل عزيمـت بهجـت بـه نجـف اشـرف                . سيد علي قاضي است   
 سالگي روانـه آن ديـار   18كربلا، حضور قاضي در نجف بود كه او را شتابان در سن          وترك  

در آن زمان، حوزه علميه نجف، گذشته از قوت و          . كرد و ساليان متمادي، شاگردي او نمود      
اتقاني كه در مباحث اصول و فقه اسلامي داشت، محلي مناسب نيز بـراي سـير و سـلوك                   

رفاني در آن ديار، فضاي معنـوي حـوزه نجـف را قـوت              وجود عا . عاشقاني مثل بهجت بود   
به نقل از خود آيت االله بهجـت        . كرد  گير مي   بخشيد و هر طالب عاشقي را در خود زمين          مي

 نفـر در قنـوت نمـاز وترشـان دعـاي            70السلام، بـيش از       در حرم مطهر حضرت امير عليه     
 ـ          ابوحمزه ثمالي مي   ش در ميـان حوزويـان      ا قلـتّ  خواندند؛ چيزي كه او را همواره از فقدان ي

 آيت االله قاضي، كه خود از شـاگردان شـيخ الـشريعه اصـفهاني و آخونـد                  ٥.سازد  نگران مي 
هـاي او در      بيتوتـه . آمد، در عرفان، به حقايق والايي دست يافته بود          خراساني به حساب مي   

توانـست افـرادي مثـل        مسجد كوفه و سهله، معروف و نمازهاي طـولاني و حـزينش مـي             
اي كه او را مجبـور        جذبه. ت و علامه طباطبايي و شهيد دستغيب را مجذوب خود كند          بهج
آيـت االله بهجـت     . ساخت تا افراد ديگري را به حلقه درس عرفان قاضي نيز دعوت كند              مي

كه در نخستين دوره درس خارج اصول آيت االله خويي نيز شركت كرده بـود در ايـن بـاره                    
  :گويد مي

روزي صـحبت   . كـردم    االله خويي شركت مـي     بنده مدتي در درس آيت    
فرمودند كـه ايـن     » استعمال لفظ در اكثر از يك معني      «ايشان در رابطه با     

ي و استقلالي اسـت و جمـع بـين دو           آلگونه استعمال كه مستلزم دو لحاظ       
لحاظ در يك استعمال محال است، در همان سن جواني به آيت االله خـويي               

اي از قوه برسـد كـه بتوانـد           به مرتبه ممكن است نفس انسان     . عرض كردم 
البته اين مطلـب را بـه بهانـه انتبـاه آيـت االله              . بين اين دو لحاظ جمع كند     
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خويي به لزوم تحصيل معارف الهيه و اتصاف به صـفات اوليـاء االله عنـوان             
كرديم، آيت االله خويي، علت عنوان اين مطالـب را جويـا شـدند و بعـد از                  

كسي و كجا مراجعه كنم؟ بنده، حـضرت آيـت     توضيح بنده پرسيدند به چه      
  ٦.الحق سيد علي قاضي را معرفي كردم

اي است كه مرحوم كمپاني و سـيد          توان گفت كه آيت االله بهجت، نقطه          بدين سان مي  
رسند و اين گونه بركات علمي و عرفاني خـود را از طريـق او بـه                   علي قاضي به تلاقي مي    

يل، بهجـت، محـصول دو مكتـب اصـولي و عرفـاني           به همين دل  . سازند  ديگران منتقل مي  
هاي پاياني مشروطيت است كه تعقل، عرفان و توجـه بـه امـور                حوزه علميه نجف در سال    

اهتمام آيت االله بهجت به مباحث امامـت و         . آيند  سياسي از خصايص بارز آن به حساب مي       
ر كنار اهتمامش به    مداومت او بر ادعيه و زيارات مأثوره، ساده زيستي و شهرت گريزي او د             

زي طلبگي و نيز فراروي او از ظاهر حديث و تأكيد وافرش بر تعقل پيرامون مفاد احاديـث                  
امـا آن چـه بـراي    .  يادآور مشي و سلوك كمپاني و قاضـي در دوره معاصـر اسـت     ٧مروي،

جواني مثل بهجت اهميت داشت، بازتاب تحولات نهضت مشروطه در ميـان حـوزه نجـف                
هاي اقامتش در ايران  سير مخالفان و موافقان مشروطيت دريافته ـ و در سال بود كه او از م

گرچه او همانند سيد كاظم يـزدي، نظـري        . كرد  گو مي   در حاشيه دروسش به شاگردانش باز     
علاقگي خود بـه ديـدگاه اسـتادش، يعنـي ميـرزاي         مخالف با مشروطه داشت و همواره بي      

داد، اما هيچ گاه سياسـت در كـانون تـأملات  او               نائيني در حمايت از مشروطه را نشان مي       
قرار نگرفت و او نيز همانند بسياري از نظريه پردازان سـنتي كـه عمـدتاً متـأثر از لطمـات                     

هاي پس از مـشروطه بـه سياسـت بـدبين بودنـد، در كرانـه بـه                    وارده بر روحانيت در سال    
با اين  . سي متصل نكرد  وگوهاي روحانيون سيا    نگريست و هرگز خود را به گفت        سياست مي 

دانست و برخلاف ميـرزاي نـائيني،         همه، او نظام مشروطه را مصداق حكومت اسلامي نمي        
شايد به همين دليل بود كـه در نجـف، در           . انگاشت  مي) مشروطه(آن را دفع فاسد به افسد       

 و بعدها آن را  ٨محفل كوچك درسي خود، به تفصيل از ولايت سياسي فقيهان سخن گفت           
  ٩.توانست متصف به وصف اسلامي در عصر غيبت شود كومتي دانست كه ميتنها ح
  

  بهجت و بازگشت به ايران
بدين ترتيب، آيت االله بهجت پس از شانزده سال اقامت در عراق، در حالي كه استادش                
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 شمـسي، بـه     1324 در سـال     ١٠كمپاني تقليد بر او را حرام و بر اجتهادش صحه نهاده بود،           
از دريافت اخبار مرگ اسـاتيدش در نجـف، از بازگـشت بـه آن ديـار،                 ايران مهاجرت، پس    

او در شرايطي، وارد حوزه علميه قم شد كه روحانيت، دوران           . منصرف و در قم سكني گزيد     
اهيانه دسر نهاده و هم اينك در حال بازسازي و تقويت خود با رهبري                بد رضاخاني را پشت   

جتهد تـازه واردي مثـل او را در ايـن شـهر بـه               توانست م   آيت االله بروجردي بود و اين مي      
اي ـ يكي از مراجع   در ابتدا، وي به حلقه درس آيت االله حجت كوه كمره. شكوفايي برساند

ثلاث پس از ارتحال آيت االله شيخ عبدالكريم حائري ـ پيوست و سپس همراه فضلاي آن  
فهم درس و اشكال    روز حوزه به درس بروجردي حضور يافت و به تدريج به برجستگي در              

اي شـد تـا       وزانت علمي مرحوم كمپاني در ميان اصوليين قم، زمينه        . بر استاد شهرت يافت   
هاي او در ميان گروهـي از طـلاب بپـردازد و ايـن                شاگرد او يعني بهجت، به تبيين ديدگاه      

توانست براي فضلايي كه طالب شنيدن ديدگاههاي كمپاني درباب اصول فقه از زبـان                مي
 با اين همه، شيوه تدريس او همانند استادش، كمپاني،          ١١. بودند، جذابيت بيĤفريند   شاگردش

او بـرخلاف دروس خـارج   . كرد مندان زيادي به گرد خود جمع نمي        غير معمول بود و علاقه    
 استاد، مطلب را تبيـين و سـپس اقـوال علمـاء را يكايـك نقـل و              فقه و اصول كه معمولاً،    

دهند، در حالي كه نشسته و زانوهايش را بغل گرفته بود،             ميسپس نظريه مختار را توضيح      
 همـين   ١٢.كـرد   اي را مطرح و به صورت پرسش و پاسخ احتمالي، بحث را اداره مـي                مسئله

شد تا طلابي كه اهل مطالعه بودند روانه درس او شده و به گرمي محفـل                ويژگي سبب مي  
بخـشد     حوزه عليمه قم برجستگي مي      اما آن چه بيش از همه، به او در         ١٣.درسي او بيفزايند  

گذشـته از   . شـود   منـد او مـي      سلوك اخلاقي و عرفاني اوست كه هر كـس تـا آخـر، ارادت             
 دارد، واجد كرامات زيادي است كه بنـدرت از           توسلات منحصر بفردي كه با اهل بيت      

 بنابر شاهدان و همراهان دائمي او، تا كنون حتي يـك مكـروه و             . خود او شنيده شده است    
 رؤيـايش بـراي     ١٥.بينـد    اگر بخواهد پشت سر خود را مي       ١٤ترك مستحب از او ديده نشده،     

 سال در حلقـه   15 هم چنان كه آيت االله مصباح يزدي ـ كه  ١٦.ديگران حجت شرعي است
كند شايد كسي كه از نزديـك، بهجـت را نـشناسد     شاگردان بهجت به سر برده ـ تأكيد مي 

از و درس اسـت و اساسـاً تـوجهي بـه امـور سياسـي و                 خيال كند هم و غم او عبادت، نم ـ       
رسد كه وي به بسياري از امور اجتمـاعي و سياسـي، التفـات                اجتماعي ندارد، اما به نظر مي     

دهـد    دارد، ولي بيش از آن كه خود را درگير چنين اموري بنمايد، شاگردانش را سفارش مي               
 سفارشي نيز آن اسـت كـه اگـر          استدلال او بر چنين   . كه به اين گونه مسائل اهميت دهند      
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كساني كه به مسائل معنوي و علمي تقيد دارند به امـور سياسـي نپردازنـد، روزگـاري فـرا                    
افتـد و جامعـه از مـسير خـودش منحـرف              رسد سياست و اجتماع به دست نااهلان مي         مي
گـري سياسـي، بلكـه         البته مراد او از پـرداختن بـه چنـين امـوري نـه تـصدي                ١٧.گردد  مي

 براسـاس اسـناد و مـدارك        ١٨.هاي فرهنگي است كه منافاتي با شئون طلبگي ندارد          فعاليت
شـود، امـا او همـواره مؤيـد           موجود، گرچه اثري از بهجت در نهضت اسلامي مشاهده نمي         

اي كـه     بـه گونـه   . اند تأثير زيادي نهاده اسـت       انقلاب و بر روحانيوني كه به نهضت پيوسته       
و علامـه طباطبـايي، سـه ركـن انقـلاب در بعـد تربيـت                برخي او را در كنار امام خمينـي         

  ١٩.دانند روحانيون انقلابي مي
كـرد اينهـا دارنـد ديـن را از بـين       آيت االله بهجت در اوايل دهه چهل بارها تأكيـد مـي    

 مخالفت  دردهيد آيت االله خميني       روزي شخصي به ايشان عرض كرد احتمال نمي       . برند  مي
رود؟   دهيد كه خيلي كُنـد مـي        شما احتمال نمي  : اب فرمود كند؟ وي در جو     با شاه، تندي مي   

بايـست عليـه پهلـوي اعـلام جهـاد            شايد مقصود ايشان از اين جمله اين بود كه امام مـي           
  ٢٠.كرد مي

زماني كـه امـام خمينـي را تبعيـد كردنـد،            : افزايد  حتي آيت االله محمد هادي فقهي مي      
 علاوه بـر ايـن، روابـط        ٢١ن را بكشند؟  ايشان در درس گفتند كساني نيستند بروند اين سرا        

اي كه ميان او و امام خميني برقرار بود همواره او را خيرخواه انقلاب و دعاگوي آن                 دوستانه
 به هر ترتيب، بهجت كه امروزه يكي از مراجع طراز اول ايران به حساب             ٢٢.ساخت   مي دفقي
پس از ارتحال امام خميني     آيد و روابط صميمي نيز با مقام معظم رهبري دارد به تدريج               مي

گذشته از كسان بسياري از جمله آيت االله بهاء الديني كـه بـر مرجعيـت                . به مرجعيت رسيد  
شد تا همگان بر احراز چنـين         ائص علمي و عرفاني او سبب مي      خص ٢٣.كردند  وي تأكيد مي  

مروري بـر مواضـع او در دوره مرجعيـت          . اش حمايت كنند    مقامي صحه نهند و از مرجعيت     
دهد كه او گرچه همواره نگاهي به آينده نزديك، يعني ظهور دولـت امـام زمـان                   شان مي ن

السلام دارد، اما همواره نگران احوال جامعه بشريت و تبعـاً خواهـان بـر پـايي جامعـه                     عليه
هاي پيش از ظهور است؛ چيزي كه او از مسير دعـا كـردن و نحـوه تعامـل                ايماني در سال  

با اين همه، آن چه در آرا و سـلوك او مـشهود اسـت و                . جويد  ي مي اش با مردم پ     پارسايانه
دارد، همان منظري است كه او        پردازان سنتي نگه مي     همان نيز همواره او را در جمع نظريه       

در واقـع، او بـيش از آنكـه بـه           . پـردازد   از درون آن به مسائل كنـوني انـسان معاصـر مـي            
اند، بنگرد، بـر حـسب        ني كه به خود گرفته    هاي نوي   موضوعات كلان جامعه با آن پيچيدگي     
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ترين وجه فارق عالمـاني مثـل او    پردازد و اين شايد مهم     مناسبات قديم با آنها به تعامل مي      
از نظريه پردازان متجدد در درون حوزه علميـه قـم باشـد كـه آنـان نـه تنهـا مناسـبات و                        

. داننـد   عت اسلامي مي  مهندسي اجتماعي گذشته را ناكافي، بلكه موجب تعطيلي احكام شري         
عدالتي و يا فقـر ارائـه دهـد         براي مثال، آيت االله بهجت، بدون اين كه تبييني از مسئله بي           

  .هاي گذشته حل نمايد كوشد آن را بر حسب راه حل مي
هاي مجـاني بـراي فقـرا و     چه خوب است در هر شهري و دهي و مجتمعي، مهمانخانه 

ه نشين و دهات و روستاهاي عراق و نيز بين كربلا           هاي بادي   در عرب ... شد  مساكين باز مي  
و نجف، قبلاً در هر يك فرسخ ـ  و يا كمتر و بيشتر ـ يك مضيف بود كـه از رهگـذران و     

خـورد،    كردند، حتي اگر انسان در آن جا يك وعـده نهـار يـا شـام نمـي                   زايران پذيرايي مي  
بنـده يكـي دو     . كرد  داره مي شدند، هر كس به اندازه وسع خود، مضيف خود را ا            ناراحت مي 

ها برقرار    آيا اگر در همه بلاد اسلامي، اين گونه مهمانخانه        ... ام  ها رفته   مرتبه به اين مضيف   
هـا داده شـود       ؟ آيا اگر خمس و زكات     !توانست در آنها رخنه كند      بود مرام كمونيستي مي     مي

و خمـس   [شـد      مـي  وضع مسلمانان اين گونه بود؟ در روايت است كه اگر عدل و داد اجـرا              
هـيچ كـس از خانـدان هاشـم و مطلّـب بـه زكـات نيازمنـد                  ] شد  اموال به سادات داده مي    

افتـاد كـه      گـاهي اتفـاق مـي     : گفتنـد   هاي عرب شنيدم كه مي      از بعضي از آخوند   . شدند  نمي
  ٢٤.»ماند ها مي شخصي يكسال در اين مضيف

  
  آيت االله بهجت و نظريه مشروطه

 1324 ـ  1309هـاي   دكي از روزگـار مـشروطه را در سـال   روايت آيت االله بهجت كه ان
برده، غير جامع، اما حاوي نكات مهمي درباره تنوعـات            شمسي در عتبات عاليات به سر مي      

اي كـه از آن       هاي پراكنـده    او در گزارش  . فكري روحانيت در قبال نهضت مشروطيت است      
وه اول همـان مـشروطه      گـر ) 1: كنـد   دهد روحانيت را به چند گروه تقـسيم مـي           دوران مي 

در قـضاياي مـشروطه، تأسـيس، تأئيـد و          «خواهان هستند كه به رهبري آخوند خراسـاني         
 استدلال اين گـروه در حمايـت   ٢٥.»امضاي آن وارد شدند، ولي نتوانستند از آن خارج شوند   

اين بود كه دولـت قاجـار، ظـالم و مـستبد اسـت و دفـع ظلـم بـا مـشروطه                       «از مشروطه   
 ظاهراً آخونـد    ٢٦.»باشد؛ بنابراين، براي دفع ظلم قاجار، مشروطه واجب است         پذير مي   امكان

 كه به مشروطه خواهـان ظـاهر الـصلاح داشـت، مـشروطه را               يخراساني نيز بنا به اعتماد    
تعدادي از تجار حامي مشروطه در نجف اشرف به هنگام پائين آمـدن آخونـد از                «پذيرفت،  
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 به محل درس، از او درباب اساس مشروطيت         هاي اطاق مطالعه شخصي خود و عزيمت        پله
 بـا ايـن     ٢٧.»آوري مطالب درس بود     امضا گرفتند؛ در حالي كه تمام فكر آخوند، صرف جمع         

همه، همينان پس از به قدرت رسيدن، براي آخوند نوشتند اين گونه نيـست كـه مـا همـه                    
 معتقـد اسـت      گذشته از اين كه از نظر آيت االله بهجـت كـه            ٢٨.»فرمايشات شما را بپذيريم   

افتاد مرحوم آخوند خراساني در مرجعيـت تعـين ميـرزاي       اگر جريان مشروطيت اتفاق نمي    «
توانـست بـه      اساساً مشروطه قادر به دفع ظلم نبود و هرگـز نمـي           » شيرازي بزرگ را داشت   

غافل از اين بودند كه ظلم را چگونه بايد رفع و برطـرف             «در واقع، آنان    . تقليل آن بينجامد  
 در واقع، آيت االله     ٢٩.»خود اشّد ظلماً است   «توان ظلم را با چيزي تقليل داد كه           يا مي كرد؟ آ 

بهجــت، بــرخلاف اســتدلال مــشروطه طلبــان، نظــام مــشروطه را دفــع افــسد بــه فاســد 
اي،   دلايـل او بـر چنـين ايـده        . انگاشت  دانست، بلكه آن را فاسدتر از نظام سلطنت مي          نمي

انگاشت و به نقل از آقا ضـياء عراقـي            نظامي غير ديني مي   علاوه بر اين كه او مشروطه را        
 اساسـاً   ٣٠كـرد،   مشروطه را به پوشاندن لباسي فرنگي و انگليسي بر تن ايرانيان تشبيه مـي             

با مشروطه مخالف، و در عين حال مشروطه        » مقدسين علماء «براي او قابل قبول نبود كه       
  ٣١.نظامي درست باشد

يـل ظلـم قاجـار بـه ميـدان آمدنـد و       علماي مشروطه خواه به اسـم تقل      
مشروطه را تائيد و امضا كردند، اما چه تقليلي كه سرانجام حاضـر نـشدند               

مـوافقيم و   ) مـشروطه مـشروعه   (بگويند ما با مشروطه موافق شرع و دين         
سرانجام كار به جايي رسيد كه موافقت قوانين مجلـس بـا نظـر طـراز اول        

اي اسـلام و نجـف را اغفـال كـرده           فقها را كه به همين وسيله مردم و علم        
مگـر  : بودند اسقاط كردند و آن شخصي كه موافـق مـشروطه بـود، گفـت              

و وكـلاي   ! شود قانون با مذهب موافقـت كنـد، آن هـم مـذهب شـيعه؟                مي
مجلس در تطابق قانون با دين توقف و ترديد داشـتند از اطـراف تلگـراف                

  ٣٢.شود آمد كه از اين بهتر نمي
مرحـوم شـيخ فـضل االله نـوري بودنـد كـه اول وارد               «يوني مثـل    گروه دوم نيز روحـان    

 نوري وقتي دريافـت     ٣٣.»مشروطه شدند، ولي بعد از آن خارج و به مخالفت با آن پرداختند            
شود و كـسان ديگـري غيـر از           مشروطه از سوي سفارت انگليس تأئيد و پشتيباني مي        «كه  
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كننـد و ديـد كـه          از مشروطه حمايت مي    ها  ور ماليده   علما و متدينين و به تعبير ايشان پاچه       
شـوند و در      اين دو طايفه روحاني و غير روحاني در صف مشروطه خواهي با هم جمع نمـي               

كنند از مشروطه دست      يك صراط و يك خط و يك راه و به منظور يك هدف حركت نمي              
مشروطه بايد مشروعه شود، مشروطه خواهـان بـا شـايعه پراكنـي وانمـود               : كشيد و فرمود  

 البتـه   ٣٤.»انـد   كردند كه ايشان موافق مشروطه است، ولي استبدادها با رشـوه او را خريـده              
گويي يا تحليل نوري از دخالت دولت انگليس در واقعه مشروطه نيز بعدها براي برخي             پيش

از گذشـت بيـست سـال از        بعد  : گفت  يكي از آقايان مي   «. از حاميان مشروطه روشن گرديد    
اين چيزي  . »كنيم نه به نفع دين      جريان مشروطه فهميديم كه براي دولت انگليس كار مي        

شـيخ فـضل    .  كرده و آينده را ديده بودند      ٣٥»بيني  در اول امر مشروطه، علما پيش     «بود كه   
مشروطه، مقدمه كشف حجاب است و كشف حجاب        : فرمود  االله نوري علاوه بر اين كه مي      

مشروطه، مقدمه جلـوگيري و     «كرد كه     تأكيد نيز مي  » آيد  ازم مشروطيت به حساب مي    از لو 
 و اين همان چيزي بود كه روزي سيد كاظم يـزدي در نجـف               ٣٦.»مبارزه با روحانيون است   

اي از هواخواهان مشروطه كه با شعر و نثر از مـشروطيت تعريـف و تمجيـد                   در محضر عده  
  ٣٧.»هايتان باشيد ظب عمامهكردند، گفته بود در مشروطه موا مي

داد كه كشف حجـاب از لـوازم مـشروطه            مرحوم شيخ فضل االله نوري از پيش خبر مي        
ديد كه مقررات مشروطه بـه ظـاهر، اسـلامي اسـت، ولـي از مـصادر                   آن مرحوم مي  . است

لذا به مـشروطه خواهـان گفتـه        . شود  گيرد و تأييد مي     دين، سرچشمه مي    لاابالي و بلكه بي   
  ٣٨.كشند كشند شما را هم مي ميمرا : بود

در نهايــت نيــز چنــين شــد عــلاوه بــر نــوري، ســيد عبــداالله بهبهــاني را تيربــاران و «
هاي بزرگي مانند مرحوم آل مقـابين از علمـاي كـاظمين و آقايـان بحرالعلـوم و                    شخصيت

خرگامي از علماي رشت را كشتند، ولي هيچ كس حتي بستگانشان نفهميدنـد چـه كـسي                 
يافـت، بازتـاب اعـدام نـوري در       اما آن چه در اين حادثه اهميت مي٣٩.»ه استآنها را كشت 

  .حوزه علميه نجف بود
كشته شدن مرحوم شيخ فضل االله نوري مثل توپ در نجف صدا كـرد و عليـه مرحـوم       

اگر اين قضيه نبود رياست مطلقه و مرجعيت عامه مانند ميـرزاي            . آخوند خراساني تمام شد   
لذا وقتي بعد از قتل مرحـوم نـوري نـزد مرحـوم آخونـد      . رسيد ن ميشيرازي بزرگ به ايشا   

  ٤٠!خواهيد آخرتم را هم از بين ببريد؟ دنياي مرا از بين برديد، آيا مي: آمدند، فرمود
مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني معروف به كمپاني يـا همـو كـه همـواره آيـت االله           
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كه از زماني كه شيخ فـضل االله نـوري را           كند نيز تأكيد كرد       بهجت از او به استاد ما ياد مي       
 با اين همه، بهجت با بيـان ايـن          ٤١.به دار آويختند، ديگر اين ملت روز خوش نخواهند ديد         

گرديم، به طور ضمني توصيه        يعني اگر برگرديد ما نيز بر مي       ٤٢»انْ عدتم عدنا  «مطلب كه   
 بـا خـدا را اصـلاح كنـيم،     كند كه اگر از افعال خود در مشروطه توبه كنيم و رابطه خود            مي

  ٤٣.بيني كمپاني اتفاق نخواهد افتاد پيش
گروه سوم نيز روحانيوني بودند بـه رهبـري آسـيد كـاظم يـزدي كـه نـه وارد جريـان                      

 يزدي همان كسي است كه بهجت از        ٤٤.مشروطه خواهي شدند و نه هم آن را تائيد كردند         
. بود» مؤيد من عنداالله  «ه گويا   كند ك   او به عنوان يكي از مقدسين مخالف مشروطه ياد مي         

»  حق يراد بهـا الباطـل  كلمة«بيني و آن را مصداق     از نظر او يزدي، آينده مشروطه را پيش       
اي كه از مقام ثبوت داشـت لـوازم عقلـي و عـادي و آثـار مترتبـه و                     و با بهره   ٤٥دانست  مي

هـاي او در       گرچه مخالفـت   ٤٦.مترقبه مشروطه را ملاحظه و با آگاهي با آن مخالفت ورزيد          
براي مـدتي نـزد شـيوخ    «ساخت  شرايطي كه نجف، هوا خواه مشروطه بود او را مجبور مي      

عشاير نجف اشرف پناهنده شود تا از گزند مشروطه خواهان آن ديار كـه خواهـان بيـرون                  
 اما او قسم ياد كـرده بـود كـه در مقابـل اباطيـل                ٤٧.»رفتن او از نجف بودند در امان بماند       

اي به مرجعيت داشت و نـه هـم از بـه خطـر                او نه علاقه  .  ايستادگي كند  مشروطه خواهان 
هراســيد و هنگــامي كــه از او دربــاره فــرد اعلــم  اش در آن شــرايط مــي افتــادن مرجعيــت

  :پرسيدند، او با بيان اين كه مي
اگر ميزان در اعلميت اقربيت به واقع باشد، آقاي سيد ابوالحسن، و اگر             

  ٤٨.ر مطلب باشد آقاي نائيني اعلم استميزان تسلط بر استدلال ب
البتـه او   . ورزيـد   ساخت و اين چنين با مشروطيت مخالفت مي         ديگران را از خود دور مي     

عدالتي مخالف بـود، امـا واقعـه مـشروطه را             همانند كليه مشروطه خواهان، با استبداد و بي       
 ـ            . دانست  رافع آن نمي   ن پرسـش كـه     به همين دليل همو، پس از مشروطه در پاسـخ بـه اي

مخالفت ما با آنهـا در كبريـات نبـود؛ نـزاع موضـوعي و               : مخالفين شما چطورند؟ گفته بود    
دانست در شرايطي كه نجف و ايـران در تـپش مـشروطه                او به خوبي مي    ٤٩.»صغروي بود 

هايش ممكن است به ضرر مخالفين مشروطه تمام شود، اما            برد، مخالفت   خواهي به سر مي   
ه نـاكي مثـل مـشروطه متوقـف         هه قول آيت االله بهجت در موارد شب       احتياط پيشه كرد و ب    

  .گرديد
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روزي در جريان مشروطيت، مرحوم آخونـد خراسـاني خواسـت درس            
ريزي شده است، بنا شـد        شروع كند يك نفر بلند شد و گفت در تبريز خون          

جمعيـت وارد خانـه سـيد       ... دسته جمعي به منزل آسيد كاظم يزدي برونـد        
شـود،   ريـزي مـي   اگر با مشروطه موافقت نكنيد ظلم و خون  شدند و گفتند،    

دانيـد اگـر      خـورم شـما كـه نمـي         دانم كاسه زهر است نمي      مي: سيد فرمود 
 به غير از آسيد كاظم يزدي نيز عالماني مثـل آخونـد             ٥٠.بخوريد معذوريد 

كردنـد، زنجـاني      ملاقربان علي زنجاني بودند كه با مشروطه مخالفت مـي         
ا مشروطه مخالف بودند براي اينكه سيد كاظم يـزدي          براساس نظر خود ب   «

مخالف مشروطه است، خود شان شخصيت مستقلي در اظهـار مخالفـت بـا              
دين و لامذهب، پـشتيبان و مـروج          ديدند افراد  بي     مشروطه بودند؛ زيرا مي   

  ٥١.مشروطه هستند
  
  آمدهاي مشروطه پي

كسي مثـل آيـت االله بهجـت    اما آن چه در بر آيند اين مجادلات درباب مشروطه براي      
كه نگاهي اخلاقي و قدسي به امور دارد اولويت مي يافت، صحت ايده مخالفين مـشروطه                

او نيز همانند بسياري از همگنان خود در حوزه علميه، اعدام شيخ فـضل االله نـوري را                  . بود
ش در  ا  شيخي كه به نقل او از ديگـران، جنـازه         . كرد  اي بر بطلان مشروطه تحليل مي       اماره

نورانيت داشت و تا صبح از آن قرائت قـرآن          ) س(هاي حرم حضرت معصومه     يكي از حجره  
ظلـم و اسـتبداد دولـت       « گذشته از اين كه مشروطه، توانـست مـردم را از             ٥٢.خاست  بر مي 
حكم و مصالح اراده تكوينيـه      «رها سازد يا نه؟ رخدادش از نظر بهجت برخواسته از           » قاجار
اي بـود از انگلـيس كـه        به حسب ظاهر، جريان مشروطه، دسيسه      « از نظر وي   ٥٣.بود» خدا

. ايران را از حلقوم روسيه بيرون آورد و مستعمره خود گرداند و در اين امر هـم موفـق شـد                    
دهيم اگر ايران هم در دسـت روسـيه بـاقي مانـده بـود مثـل همـان شـهرها،                       احتمال مي 

تـوان ناديـده گرفـت و آن،          طه نمي بنابراين، يك چيز را در جريان مشرو      . شد  بلشويكي مي 
شد و ايران بر همان وضع سابق حكومـت در دسـت قاجـار                اين كه اگر مشروطه به پا نمي      

گرفـت و اكنـون       ماند و براساس معاهده آنها با روسيه، تقريباً در حلقوم روسيه قرار مـي               مي
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 االله  گذشته از صحت يا عدم صحت تحليـل آيـت  ٥٤.»دولت و ملت ايران، كمونيست بودند   
مولـود  «هاي دوره اخيـر ايـران را          بهجت از ماهيت انگليسي نهضت مشروطه، او نابساماني       

اسـتدلال او بـر چنـين مـدعايي، بـيش از همـه، برخاسـته از تحليـل                   . دانـد   مي» مشروطه
ها و يا تشبه آنان به اروپائيان، تأكيـد           عوض شدن اخلاق ايراني   . آمدهاي منفي آن است     پي

هـا و تحديـد       راي اداره حكومت، ناتوان است و بالاخره، برداشتن عمامـه         بر اين كه اسلام ب    
 كه بر سرنوشت عمومي جامعـه دينـي مـا تـأثير             ٥٥اند  آمد عمده مشروطه    روحانيت، سه پي  

به قضاوت و رسيدگي به امور مردم نيـز اشـتغال    «روحانيت كه پيش از آن      . اند  زيادي نهاده 
 و در عصر رضـاخان نيـز        ٥٦.»ه كارها بركنار شد   از اين گون  «عملاً پس از مشروطه     » داشت

فشار و اختناق  بر علما و روحانيون حوزه علميه قم بـه             «. هاي آن افزوده شد     بر محدوديت 
شـد، طـلاب از در و ديوارهـاي           جايي رسيده بود كه اگر پاسباني در مدرسه فيضيه پيدا مي          

رفتند و مخفي     اي اطراف قم مي   ه  كردند و يا براي درس و مباحثه به باغ          بالاي بام فرار مي   
اي    ممنوعيت از تحصيل و درس و مباحثه به گونه         ٥٧.»شدند تا كسي متعرض آنها نشود       مي

 آيت االله   ٥٨.»بود كه در مدت ده سال، ده نفر هم براي تحصيل علوم ديني به نجف نرفتند               
  :افزايد هاي خروج مردم از دين در عصر رضاخاني مي بهجت ضمن اشاره به نشانه

: انـد   اند فرموده    به كساني كه به خدمتش مشرف شده        ضرت حجت ح
در : هاي دولتي كـافي اسـت       ها از دين، همين مدرسه      براي بيرون كردن بچه   

ا كفار، بنا گذاشتند كه ما كلاه آنهـا را بـه             بزمان رضاخان براي هو هويت      
 هويـت و عينيـت    هـو   براي  . سر بگذاريم و در لباس با آنها هم شكل باشيم         

حجابي دادند تا در ميان ما        خادم و مخدوم، دستور هم شكلي در لباس و بي         
حجابـشان شـناخته نـشوند و در نتيجـه از             باشند و خودشان و زنهـاي بـي       

نزديك دست در جيب ما بكنند و پول ما را بدزدنـد، عـلاوه بـر امـوال و                   
  ٥٩.مستعمراتي كه در اختيارشان بود

 را  ٦٠»درس و بحث خـود    «اي كه توان دفاع از        هروحانيت در چنين شرايط محدود كنند     
حـائري  . توانست در مقابل انحرافات كلان اجتماعي رضاخان مقابله كند          نداشت چگونه مي  

مخالف بود، به نقل از امـام خمينـي، مرحـوم سـيد             » قيام عليه دولت  «نيز بنا به دلايلي با      
الاّ مردم ـ بـر    كند و ري محمد تقي خوانساري از مرحوم حائري خواسته بود عليه دولت كا
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گردند ـ البته همين طور هم شد و عـده زيـادي در اصـفهان حتـي از تقليـد از ايـشان         مي
اگـر  «برگشتند ـ مرحوم حائري خيال كرد كه مقصود آقاي خوانـساري از ايـن جملـه كـه      

گردنـد، هـر چنـد مقـصود          گردند، اين است كه از تقليد شما بر مي          كاري نكنيد مردم بر مي    
حـائري در  . گردند ين بود كه مردم از دين بر ميداي خوانساري اين نبود، بلكه منظورش     آق

حاضرم عملي برخلاف يقين انجام ندهم و به روستا بـروم و لنـگ بپوشـم و                 : جواب فرمود 
البته آخر الامر، تلگرافي اعتـراض آميـز بـه شـاه كـرد كـه مـردم                  . كار عملگي انجام دهم   
  ٦١.»ي نكردناراحتند، ولي شاه اعتناي

  
  آيت االله بهجت و حكومت اسلامي در عصر غيبت

هـاي پـيش از ظهـور         آيت االله بهجت برخلاف طرفـداران تعطيلـي حكومـت در سـال            
عليه السلام از يك سو و نيز برخلاف مرحوم بروجردي كه به گفته او معتقد                 حضرت حجت 

 از طرف   ٦٢» اداره كنيم  توانيم بجاي او كشور را      اگر رژيم پهلوي را سرنگون كنيم نمي      «بود  
گرچه » و توان اداره كشور را نيز داريم      «واجب  » ايجاد حكومت اسلامي  «ديگر معتقد است    

مراد او از توانستن، چيزي فراتر از علاقه عملي او به امر حكومت داري اسـت، امـا برآينـد                    
سـت و   اگر بتوانيم اين كار را بكنـيم واجـب ا         «نظرات او براي جامعه مؤمنان، آن است كه         

 البته تأكيد او بـر  ٦٣.»بايد جلوي آنهايي كه مانع اين كار هستند را گرفت و آنها را دفع كرد      
اقامه حكومت اسلامي در عصر غيبت، منـوط بـر اجـراي كامـل دسـتورات الهـي و دوري                   

اشارات او به   . هايي است كه احياناً منجر به تعطيلي احكام گردد          جستن از مصلحت انديشي   
لحت انديشانه با تكـاليف شـرعي در امـر حكومـت داري، گذشـته از نقـد                  نفي برخورد مص  

 هم برخلاف 6تاريخي كه بر استدلال شيخين ـ مبني بر اين كه تعيين جانشين پيامبر 
هـاي مـشروطه    دارد ايرادي نيز بر مصلحت انديـشي  مصلحت امت اسلامي است ـ روا مي 

امـل مطابقـت قـوانين موضـوعه بـر       خواهان و تائيدي بر اصرار مشروعه طلبان بر لـزوم ك          
توانست هماننـد خلافـت اسـلامي،          به همين دليل مشروطه نمي     ٦٤.شريعت محمدي است  

. شود و آمال متدينين درباب حكومت اسلامي را برآورده سازد         » اسلامي«متصف به وصف    
 بهجت برخلاف كساني كه معتقد به تعويق افتادن وظايف اجتماعي و سياسي معصوم            

السلام هستند معتقد به جريان زنـدگي سياسـي شـيعيان در عـصر                ام زمان عليه  تا ظهور ام  
از اين رو، بر فرد يا گروهي از مؤمنان واجب است كه به اقامه چنين وظـايفي                 . غيبت است 

بـه دليـل عقلـي و       «استدلال او بر چنين مدعايي، بر اين فرض استوار است كه            . قيام كنند 
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ام قيامت باقي باشد و هر كس، دين ديگري غير از اسـلام             نقلي بايد دين مبين اسلام تا قي      
اما استدلالي كه بـر جريـان زنـدگي سياسـي در            . »گردد  را بجويد، هرگز از او پذيرفته نمي      

ر و تقـسيم، زمـان   بنخست آن كه او با برهـان س ـ : كند دو گونه است  عصر غيبت اقامه مي   
  .رساند م را به اثبات ميغيبت كبراي را واجد سه صورت احتمالي، فرض و صورت سو

  .كتاب خدا و احكام و قوانين دين تعطيل شود: صورت اول
  .خود بخود بماند، يعني خودش وسيله بقاي خود باشد: صورت دوم
نياز به سرپرست و حاكم و مبين دارد كه همان ولّي امر و مجتهـد جـامع                 : صورت سوم 
  ٦٥.الشرايط است

ا دين مبين اسلام، آيين خاتم است و تـا خـتم            فرض اول، عقلاً و نقلاً باطل است؛ زير       
و فرض دوم نيز باطل است؛ زيرا قانون خود بخـود           . نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد       

  .شود و نياز به شخصي يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورد اجرا نمي
بايـد  ناچاراً بايد به فرض سوم قايل باشيم و بگوئيم جامعه مـسلمين را              

از سـوي ديگـر نيـز روشـن         . ولي امر با همه شئونات و ابعاد آن اداره كند         
است كه جامعه نيـاز بـه تـشكيلات فـراوان از جملـه ارتـش، آمـوزش و                   

دارد و لذا بايد دست ولي فقيـه در همـه شـئونات             ... پرورش، دادگستري و  
ه در نتيج ـ . مادي و معنوي، مبين و شارح و راهنما و حلّال مشكلات اسـت            

 به اسـتثناي امامـت و آن چـه          ولي فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم      
مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پيـاده              
كند و گرنه در صورت عدم تشكيلات حكومتي دشـمنان اسـلام نخواهنـد              

  ٦٦.گذاشت كه حكومت و آئين اسلامي پياده شود
هيچ جامعه و كشوري بـا هـرج و مـرج           : توان گفت   مي» فبا برهان خل  «و دوم آن كه،     

ماند و بايد قـانون و حـاكم و حكـومتي در آن حكمفرمـا باشـد و اگـر حكومـت                      پايدار نمي 
ماند و اين خلاف فرض است؛ چون گفتـيم   طاغوت حاكم باشد؛ دين مبين اسلام باقي نمي  

  ٦٧.ي بماندبه دليل عقلي و نقلي بايد دين مبين اسلام تا قيام قيامت باق
كند نظراً عصر غيبت را به عـصر رسـالت و             بدين ترتيب، بهجت با برهاني كه بيان مي       

داند تـا بـا    دهد و فقيه را جز در شأن امامت، واجد تمام شئونات معصوم مي        امامت پيوند مي  
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از . تشكيل دولتي اسلامي، و طبعاً اقامه دين، دو سوي عصر غيبت را به هم متـصل سـازد                 
مجتهـد  «داند كـه    گرچه او خود مي   . ه، شارح بر سنت و نيز اقامه كننده آن است         نظر او فقي  

 و مراكـز   ٦٨.»انـد  كـم   در روزگار كنوني ما نسبت به گذشـته       » صالح الحكومه و نافذ الحكم    
كنند، اما همـواره از برپـايي حكومـت اسـلامي             توليد مي » كمتر فقيه و مجتهد     «علمي ما   

ايـست    شرايط چنين فقيهي همان شرايط عامـه      . كند   مي توسط فقيه جامع الشرايط حمايت    
داند كـه    ميالحكومةاند با اين تأكيد كه او فردي را از ميان فقيهان صالح        كه همگان گفته  

خويش اسـت و جالـب ايـن كـه او در دوره حيـات امـام                 » شهوت و غضب  «خود حاكم بر    
  ٦٩.»داند خميني او را مصداق چنين فقيهي مي

وق آمد تمام چيزي بود كه آيت االله بهجت به طـور اجمـال دربـاب                آن چه در فقرات ف    
آيد كه او مشروعيت ولايت فقيـه را   از ظاهر عبارات او بر مي. ولايت فقيه بيان نموده است  

وگوهاي معمول روحانيون درباب ماهيت مردمي و يـا           انگارد و اساساً وارد گفت      انتصابي مي 
هاي دموكراتيك در جمهـوري اسـلامي بـه           ز رويه و تنها ا  . شود  الهي حكومت اسلامي نمي   

عنوان قضيه خارجيه، حمايت و شركت مردم در انتخابات نه امري واجـب، بلكـه اختيـاري                 
 با اين همه، آيت االله بهجت با رد ايـن سـخن             ٧٠.داند كه به خود آنها وانهاده شده است         مي
 الكفـر و لايـدوم مـع        الملك يدوم مـع   «و نيز بيان اين روايت كه       » الحكم لمن غلب  «كه  

تواند به قدرت رسـد       اش نه به زور مي      پذيرد كه دولت پيشنهادي     به طور ضمني مي   » الظلم
بـدين ترتيـب، بـرخلاف تـصور        . و نه به هنگام به قدرت رسيدن، ظلم و استبداد پيشه كند           

انگارند كه نگاهي سلبي به زنـدگي سياسـي           عامه از بهجت كه او را نظريه پرداز سنتي مي         
 عصر غيب دارد، ولي نگاهي ايجابي به حكومت اسلامي داشته و خواهـان اقامـه تمـام                  در

  .قوانين اسلام در عصر غيبت است
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